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توسعه میادین نفت و گاز ایران در خزر 
در هاله اي از ابهام

بعد از فروپاشــي اتحاد جماهیر شــوروي و اســتقلال جمهوری هاي  �
حاشــیه دریای خزر و به دنبال آن بی اثرشدن قوانین دوجانبه میان ایران و 
شــوروی درخصوص دریای خزر، موضوع این دریــا و تعیین رژیم حقوقي 
آن همــواره یکي از مباحث چالش برانگیز میان کشــورهاي ســاحلي به 
شــمار مي رفته است. دشــواري دســتیابی به توافق نهایي در تعیین رژیم 
حقوقــي زماني افزایــش یافت که با اثبات وجود پتانســیل بــالای منابع 
هیدروکربوری در دریــای خزر، جمهوری های اســتقلال یافته که از لحاظ 
اقتصادی در شــرایط نابســامانی بودند، توســعه منابع نفــت و گاز را در 
آب هــای ســاحلی و مورد ادعای خود به ســرعت و بــدون توجه به نبود 
ســاختار قانونی مورد پذیرش همه ذی نفعان دنبال کردند. تلاشــی که به 
دلیل ضعف بنیه مالــی و تکنولوژیکی این کشــورها در نهایت به حضور 
گســترده شــرکت های بین المللی به ویژه اروپایی و آمریکایی در این پهنه 
آبی منجر شــد. در بیش از دو دهه گذشــته ناهمگني و ناهمسویي منافع 
کشــورهاي همســایه خزر را می توان مهم ترین عامل در عدم دستیابی به 
توافــق نهایی درخصوص رژیم حقوقی این دریا برشــمرد. به عبارتي دیگر 
اولویت بندي و وزن عوامل تعیین کننده منافع دریاي خزر براي کشــورهاي 
حاشیه آن متفاوت است. در کشــورهایي مانند روسیه و ایران که از ذخایر 
قابل توجه نفت و گاز برخوردار هســتند، اهمیت منابع هیدروکربوري این 
دریا کم رنگ مي شود و منافع حاکمیتي، سیاسي و امنیتي بر سایر منافع در 
گفت وگوهاي چندجانبه پیشــي می گیرد. کمااینکه در زمان شوروی سابق 
کمترین فعالیت نفــت و گاز در این دریا صورت می گرفت.در جبهه مقابل 
و در کشــورهاي جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان اما با توجه 
به نقش پیشــران انرژي در اقتصاد، هرگونه تصمیم مرتبط با دریاي خزر با 
بشــکه هاي نفت سنجیده مي شود. با این وجود، در سال های اخیر با توجه 
به تحولات بازارهاي انرژي و موقعیت جغرافیایي دریاي خزر در دسترسي 
به بازارهاي غرب و شــرق و همچنین پیش بیني افزایش نقش این منطقه 
در زنجیره تأمین عرضه انرژي جهان، عامل انرژي در حال تبدیل شــدن به 
اولویت نخســت چانه زني هاي چندجانبه میان کشــورهاي همسایه خزر 
اســت که خود گامی روبه جلو در مسیر یکسان سازی و کمی کردن نظرات 
بازیگران ذی نفع و دســتیابی به توافق جامع رژیم بهره برداری مشــترک از 
این دریا ارزیابی می شــود. منطقه دریاي خزر به لطف افزایش تولید نفت 
و گاز در دهه هاي اخیر، یکي از حوزه هاي اســتراتژیک عرضه انرژي جهان 
به شــمار می رود که به دلیل استقلال از منابع ســنتي عرضه نفت و گاز و 
پیش بیني افزایش تولید در دهه هاي آتي (با توجه به مصرف اندك و توان 
بالاي صادرات) در راســتاي ایجاد تنوع در منابع عرضه انرژي مورد توجه 
کشورهاي آســیایي و اروپایي قرار گرفته است. برآوردهاي پیشین از وجود 
بالغ بر ۱۲۰ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام و بیش از ۱۳ تریلیون مترمکعب 
ذخایر گاز طبیعي در دریاي خزر حکایت دارد. این ویژگی ها از جمله دلایل 
افزایش فعالیت هاي نفت و گاز کشــورهاي حاشیه اي در بیش از یك  دهه 
گذشــته ارزیابي مي گردد. در این خصوص، درحالی که شرکت هاي دولتي 
کشورهاي حاشیه ای با کمبود منابع مالي و تکنولوژیك جهت فعالیت در 
شرایط دشوار دریاي خزر (از جمله عواملي نظیر اختلاف دماي بسیار زیاد 
و عمق کم یا زیاد آب) مواجه بودند، شرکت های معتبر غربی حضور خود 
را در منابع این دریا تثبیت کردند به طوری که امروزه شــاهد حضور گسترده 
شــرکت هاي بین المللي در این دریا هستیم. براســاس برآورد انجام شده، 
علاوه بر شــرکت هاي دولتــي بالغ بر ۳۵ شــرکت بین المللي در عملیات 
اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز از میادین دریاي خزر حضور دارند. نکته 
قابــل ذکر در حوزه فعالیت نفت و گاز در دریاي خزر، بهره برداري از منابع 
مزبور توسط کشورهاي حاشیه بدون توجه به موضوع تعیین رژیم حقوقي 
است. در بخش شمالي دو کشور قزاقستان و روسیه با انجام توافقات لازم 
بســتر دریا را بین خود تقسیم کرده و با ســاختارهاي مورد توافق توسعه 
میادین آن بخــش از دریاي خزر را دنبال می کنند. قزاقســتان بیش از ۲۳ 
بلوك دریایي جدید را براي عرضه به شرکت هاي معتبر بین المللي معرفي 
کرده و روســیه نیز اکتشاف و توسعه خود را که از دو دهه پیش آغاز کرده 
بود، به نتیجه رسانده است. این دو کشور امر توسعه میادین واقع در مناطق 
مشــترك را به کنسرسیوم هاي متشکل از شــرکت هاي دو طرف با عاملیت 
شرکت هاي روسي ســپرده اند. در بخش میاني نیز همین اتفاق براي کشور 
روسیه و جمهوری آذربایجان رخ داده و دو کشور ضمن تعیین مرز آبي خود 
کار توسعه میادین مشترك را به شرکت هاي بهره بردار روسي سپرده اند. در 
این میان تنها دو کشــور ایران و ترکمنستان هســتند که هر کدام به دلایلي 
فرایند توســعه منابع دریایي خود را تسریع نبخشیده اند که در این خصوص 
نیز کشــور ترکمنســتان با تولید از برخی میادین دریایی خود از این حیث از 
ایران پیش افتاده است.کشــوری ترکمنستان ۳۲ بلوک دریایي معرفي کرده 
که در حال حاضر برخي شرکت های خارجي در این بخش در حال فعالیت 
هســتند، اما وجود قوانین محدودکننده، با وجود گشــایش هاي قابل توجه 
در ســال هاي اخیر، هنوز به عنوان مهم ترین عامل عدم جذب شــرکت هاي 
بین المللي در بخش نفت و گاز این کشــور در مقایســه با ســایر کشورهاي 
استقلال یافته حاشیه خزر شناخته مي شود. در ساختار موجود بیش از چهار 
بلوك دریایي تعریف شده از سوي این کشور مورد مناقشه ایران است که به 
همین دلیل فعالیت توسعه آنها متوقف شــده است.در ایران اما شرایط تا 
حدودي متفاوت و متأثر از عوامل متعددي است. از یك  سو عمق زیاد آب، 
کمبود منابع مالي و عدم دسترسي به تکنولوژي مورد نیاز، هزینه فعالیت در 
این بخش از دریاي خزر را نسبت به بخش هاي دیگر آن افزایش داده است. 
از سویي دیگر عدم تفاهم سه کشور ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان 
بر سر تعیین مرزهاي آبي، آینده توسعه برخي ساختارهاي شناسایي شده را 
در پرده اي از ابهام قرار داده است. هرچند در ماه هاي گذشته تفاهم نامه اي 
درخصوص توســعه مشــترك برخي میادین موجود بین مقامــات ایران و 
جمهوری آذربایجان رد و بدل شــد که می توان از آن به عنوان نقطه عطف 
توســعه میادین مشترك کشــور یاد کرد، با این وجود هنوز برخي اختلافات 
جدي بر ســر میادین مرزي میان کشورهاي مورد اشاره از جمله جمهوری 
آذربایجان و ترکمنستان و همچنین ایران و ترکمنستان باقي مانده که حل آن 
نیازمند تعامل و همکاري میان کشورهاي ذي نفع است.آنچه مسلم است 
صرف نظر از نتایج نشســت پنجم سران کشورهاي حاشیه خزر، زمان اتخاذ 
سیاست جدی و مناسب ایران در راستاي حفظ منافع ملي و بین نسلي خود 
در دریای خزر فرا رسیده است. سیاستی که سرلوحه آن بهره گیری از شرایط 
موجود در راستای تقویت روابط استراتژیک چندجانبه با کشورهای همسایه 
شمالی خواهد بود. در همین راستا اولین گام را می توان عقد تفاهم نامه های 
ســه جانبه میان کشــورهاي همســایه جنوبي این دریا در توسعه مشترك 
ساختارهاي هیدروکربوري واقع در مناطق مرزي مورد مناقشه برشمرد که 
منطبق با رویه در پیش  گرفته شــده از سوي کشــورهاي شمالي است. این 
اقدام علاوه بر تحکیم روابط بلندمدت با همسایگان شمالي، دستیابي ایران 
به بازارهاي مالي و تکنولوژیکي جهان را که متأثر از تحریم هاي بین المللي 
با محدودیت مواجه شده است، بهبود بخشیده و جایگاه ایران را در زنجیره 

تأمین پایدار انرژی جهان تقویت خواهد کرد.

ادامه از صفحه 5

رژیم حقوقی دریای خزر
 فرصت ها و چالش های پیش روی ایران

سهمی حدود ۱۸ درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان در 
نظر گرفته شده و در واقع این سه کشور ۶۴ درصد بستر دریا را میان 
خود تقســیم کرده اند. اما ایران و ترکمنستان این نوع تقسیم بندی 
دوجانبه را به رسمیت نپذیرفته اند. موضع دولت ایران در سال های 
اخیر تقســیم دریای خزر بر پایه انصاف (یعنی مناطق ۲۰درصدی 
برای هر کدام از پنج کشــور حاشــیه دریای خــزر) و در عین حال 

تقسیم همه دریای خزر یعنی آب ها و کف دریا بوده  است.
جمهوري هاي آذربایجان، ترکمنســتان و قزاقســتان معتقدند 
معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بي اعتبارند و به اســتناد قاعده لوح مطهر 
به آنها قابل انتقال نیســتند. حــال آنکه این ادعا کاملا خلاف واقع 
اســت، زیرا اســتناد به قاعده لوح مطهر فقط در مورد جانشــیني 
کشــورهاي تازه اســتقلال یافته و رهاشــده از بند استعمار صحیح 
اســت و نه در مورد ســایر اشــکال جانشیني کشــورها از جمله 
تجزیــه. به علاوه اینکه جمهوري هاي مذکــور در اعلامیه آلماتي، 
رسما جانشــیني بر تمامی معاهدات کشور پیشین (اتحاد جماهیر 
شــوروي) را پذیرفته اند. اصول جانشــیني در اتحاد شوروي سابق 
با اعلامیه آلماتي در ۲۱ دســامبر ۱۹۹۱ مشــخص شــد. طبق این 
اعلامیه، تمامی کشــورهاي جانشین اتحاد جماهیر شوروي به جز 
کشورهاي حوزه بالتیك به صراحت مسئولیت تعهدات قراردادي 
اتحاد شــوروي را بر عهــده گرفتند. در این زمینه یادداشــت های 
تفاهم دیگری نیز امضا شــد که همگی فاقد اثر حقوقی و سیاسی 
بر مســئله رژیم حقوقی دریای خزر است، چراکه یادداشت تفاهم 
فاقد ارزش و اعتبار و آثار حقوقي اســت. برعکس، اعلامیه آلماتي 
که به نوعي یك معاهده بین المللي بوده و لازم الاجراست. بنابراین 
به نظر می رســد ظرفیت های حقوقی برای احقــاق حقوق ایران 
در ایــن زمینه وجــود دارد، اما اینکه عملکرد ایــران در این زمینه، 
روند داوری های بین الملل، اعمال فشارهای بین المللی در جریان 
داوری ها و از همه مهم تر نفوذ روس ها در این زمینه روند کار را به 

کجا خواهد برد، جای سؤال دارد.
بُعد اقتصادی

ظرفیت های دریــای خزر برای همکاری هــای اقتصادی تا کنون 
زیر سایه رقابت های کشــورها راه به جایی نبرده است. با فروپاشی 
شــوروی، جمهوری های باقی مانده از آن بــرای تضمین بقای خود 
ناگزیر به تأمین راهی برای بالابردن درآمدهای خود بودند. در این راه 
برای کشــورهای حوزه دریای خزر، این دریا بهترین موهبت بود، زیرا 
ذخایر نفت خزر تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد بشکه تخمین زده شده 
اســت که پس از خلیج فارس و سیبری در رتبه سوم قرار دارد. عقد 
قراردادهای متعدد نفتی با شــرکت های چندملیتی و ورود دولت ها 
و ســازمان های فرامنطقــه ای به حوزه دریای خزر، موجب تشــدید 
رقابت هــای اقتصادی در این منطقه شــد. در ایــن زمینه جمهوری 
آذربایجان و ترکمنســتان دســت بالا را گرفتــه و در بهره برداری از 

دریای خزر به ویژه منابع نفت و گاز به سرعت پیشرفت کردند.
در زمینه هــای دیگر اقتصــادی دریای خــزر از جمله ترانزیت 
دریایی، یکی از مشــکلات دریای خزر بسته بودن این دریا و نداشتن 
دسترســی طبیعی به دریاهای آزاد است. در گذشته از دریای خزر 
از طریــق رودخانه ولگا بــه دریای بالتیک با کشــتی  های کوچک 
رفت وآمد می شــد. در سال ۱۹۵۴ با حفر کانال بین رودخانه ولگا و 
رودخانه دن ارتباط خزر با دریای ســیاه و مدیترانه از طریق دریای 
آزوف انجام پذیر شــد. اکنون مسئله عبور و مرور کشتی ها از کانال 
ولــگا - دن یکی از موضوعات مهــم در مجموعه امور دریای خزر 
است. روسیه این دو رودخانه را جزء آبراه های داخلی خود دانسته 
و به صــورت انتخابی به برخی از کشــتی ها اجازه ورود یا خروج از 
دریای خزر را می دهد؛ بنابراین فرصت های همکاری اقتصادی در 
این زمینه به طور کامل از طریق موافقت روسیه ممکن است و سایر 
کشــورها در این زمینه حق انتخاب چندانی ندارند. در زمینه صید 
ماهــی خاویار هم با اینکه این دریا ۹۰ درصــد تولید خاویار دنیا را 
دارد، اما صید بی رویه می تواند تهدید جدی علیه آن باشد. طبیعتا 
در ایــن زمینه به همکاری کشــورها با  فوریت نیاز اســت هرچند 
چشــم اندازی از آن نمی توان متصور بود. خط لوله انتقال گاز هم 
فرصت دیگری برای همکاری کشــورهای این حوزه اســت، اما در 
این زمینه نیز تنش های سیاسی و البته تعارض منافع با روسیه کار 
را ســخت کرده است. مسکو به شدت عبور با خط لوله گاز از خاک 
ترکمنستان به جمهوری آذربایجان مخالف است، زیرا این موضوع 
به انحصار روسیه بر صدور گاز به اروپا خاتمه خواهد داد؛ بنابراین 
در مجموع می توان گفت با وجود ظرفیت های بسیار زیاد این دریا 
برای بهره برداری اقتصادی و همکاری کشــورهای ساحلی، همه 
توافق ها در حد رایزنی بوده و کمتر وارد فاز اجرائی شــده اســت. 
به نظر می رسد مادامی که بر ســر کلیات رژیم حقوقی دریای خزر 
توافقی جامع نشــود، فرصت های اقتصادی این دریا به برداشــت 
نفت و گاز غالبا از جانب ترکمنســتان و جمهوری آذربایجان و نیز 
صید ماهی، آن هم به صورت ســنتی از ســوی کشورهای ساحلی 

محدود باشد.
بُعد نظامی

از موارد بسیار مهم توافق، تصویب ممنوعیت حضور نیروهای 
نظامی کشــورهای غیرساحلی در دریای خزر است. روسیه در نظر 
دارد امنیت و ثبات دریای خزر را تأمین کند و مانند ایران به شــدت 
مخالف حضور نیروهای خارجی و بیگانه در خزر است. نکته دیگر 
در این زمینه این اســت که با توجه به اختلاف بسیار فاحش توان 
نظامی میان روســیه و دیگر کشــورهای این حــوزه، عملا روس ها 
نقــش تعیین کننــده نظامی را در این دریا داشــته و عملکرد دیگر 
کشــورها به گاردهای ســاحلی و حضور محــدود در دریا خلاصه 
می شود.در مجموع می توان گفت فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
برای دنیا پدیده ای مثبت تلقی می شــد، اما در زمینه حقوق ایران 
در دریای خزر پدیده ای مثبت تلقی نمی شــود. در واقع شوروی نیز 
تلاش می کرد قوانین را به نفع خود و به ضرر ایران تدوین و تفسیر 
کنــد، اما ماحصــل کار از چیزی که ایران در شــرایط کنونی به آن 
دسترســی دارد، بهتر بود. درحال حاضر با توجه به سیســتمی که 
ارائه شده، آنچه در عمل نصیب ایران شده، تقریبا حدود ۱۳ درصد 
اســت. حال آنکه بــا توجه به همه مســتندات تاریخی و حقوقی 
سهم ۲۰ درصدی به عنوان آستانه حداقلی از حقوق ایران از دریای 
خزر متصور اســت. هرچند اطلاع دقیقــی در محتوای توافق های 
انجام شــده تاکنون در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر وجود ندارد، 
اما دســت نیافتن ایران به سهم ۲۰ درصدی از این دریا قطعی شده 
اســت؛ بنابراین به نظر می رســد مادامی که حقــوق ایران تضمین 
نشــده است، باید مانع نهایی  شدن این رژیم شد و حتی باید مراتب 

را به دادگستری بین المللی یا داوری ارجاع داد. 

سایه روشن شرق: رضا اردکانیان، وزیر نیروي دولت دوازدهم، با ایده سازگاري با کم آبي روي کار آمد. او آب 
و انرژي را دو مقوله پیوســته و وابسته به هم مي داند و همواره از بدمصرفي مصرف کنندگان گله 
دارد اما نگاه وزیر نیرو در بدمصرفي، صرفا معطوف به بخش کشــاورزي نیست؛ بدمصرفي را در 
سه بخش شرب، صنعت و کشاورزي مد نظر قرار مي دهد و معتقد است که تمام مصرف کنندگان 
باید براي اصــلاح الگوي مصرف خود تلاش کنند. او در ســخنان خود به تبعــات منفي توزیع 
نامناســب آب و اثر آن بر زوال تمدن اشاره مي کند و معتقد است محدودیت منابع آب در ایران 
باید به خردورزي متفاوت براي توســعه منجر شود. یعني این گونه نباشد که با تفکر فراواني آب، 
صنایع آب بر در نقاط کم آب ایجاد شود. به اعتقاد اردکانیان، آب محدودیت اصلي براي توسعه 
ایران است در نتیجه باید براي اجراي برنامه هاي خود آمایش آب محور داشته باشیم. وزیر نیرو 
نیم نگاهي هم به اصلاح ســاختار اقتصادي بخش آب و انرژي دارد. مشــروح گفت وگوي رضا 

اردکانیان با «شرق» در ادامه مي آید:

 ایده سازگاری با کم آبی چه اهدافي را در عرصه آب و انرژي دنبال مي کند؟ �
هدفی که ما در عرصه منابع محیط زیستی و بالاخص آب و انرژی دنبال می کنیم، حداقل در 
پنج محور خلاصه می شود. اول، پایدارسازی منابع آب و انرژی به نحوی که نیازهای نسل  امروز 
و نسل های آتی را برآورده کند. دوم، بتوانیم تقاضای فزاینده ناشی از ضرورت توسعه را برآورده 
کنیم. سوم، تخریب های موردي در گذشته، به واسطه اندیشه ها، گفتارها و کردارهای نادرست را 
جبران کرده و به احیای ظرفیت زیست پذیری کشور بپردازیم. چهارم، کیفیت زندگی ایرانیان را با 
قید پایداری بالا ببریم. پنجم، بهره برداری از منابع محیط زیســتی را با ارزش های اساسی انسانی 
نظیر عدالت، نفی خشــونت، نفی فساد، رعایت اصول اخلاق پیوند بزنیم و استفاده از منابع آب 
و انرژی معطوف به تحقق چنین ارزش هایی باشــد. تحقق این محورها با نظام به هم پیوســته 
اندیشــه، گفتار و کردار حاکم بر نظام مدیریت منابع آب و انرژی ایران مرتبط است. من معتقدم 
باید نظام اندیشه ای و نظری منسجمی بر رویکرد ما به مدیریت منابع آب و انرژی حاکم باشد.

 تاکنون براي دستیابي به اهداف خود در حوزه آب و انرژي چه اقداماتي انجام داده اید؟ �
 من تاکنون در ۹ ماه گذشــته، وجوه مختلف این نظام فکری را برشمرده ام. برخی گزاره های 
اساسی این نظام فکری عبارت اند از: آب و انرژی کاملا به هم پیوسته هستند و هرگونه پایدارسازی 
در این دو منبع به یکدیگر وابســته است. در حوزه آب و انرژی و بالاخص در عرصه آب، نیازمند 
رویکرد میان بخشــی هستیم و باید مســئله آب را واحد دید و از تکه تکه کردن مسئله و سپردن 
هر تکه از آن به یک دســتگاه و تشدید تقابل میان دستگاه ها در مأموریت ها اجتناب کرد. این به 
معنای ادغام دستگاه ها نیست، بلکه رویکرد به هم پیوسته به مسئله را ایجاب می کند. مدیریت 
توأمان عرضه و مصرف/تقاضا در هر دو بخش آب و انرژی، محور اندیشه، گفتار و کردار وزارت 
نیروســت. چنان نیســت که بعد از چندین دهه عادت کردن مدیران، نیروی انسانی و اذهان به 
رویکردهای پیشــین، با تغییر چند مدیر، رویکردها به کلی عوض شــوند و مسیرهای جدیدی در 
پیش گرفته شود. گرایش به سمت اهداف پنج گانه ای که برشمردم به تولید اندیشه، تولید گفتار 
و برنامه ریــزی برای کردارها و اقداماتی نیاز دارد که رویکرد جدید و اهداف متناســب با آنها را 

پیش ببرند. ورود به این عرصه، نیازمند مفهوم سازی و تشریح همه ابعاد این مفاهیم است.
 سازگاری با کم آبی چگونه محقق مي شود؟ �

هر اندیشــه و گفتمانی دارای مفاهیم محوری اســت. مفهوم «ســازگاری بــا کم آبی» یکی 
از بنیادین تریــن مفاهیم دوران جدیــد در مدیریت منابع آب و انرژی اســت. من اصرار دارم که 
آب و انــرژی با یکدیگر به کار برده شــوند، هرچنــد ما تنها از ماده آب در مفهوم «ســازگاری با 
کم آبی» اســتفاده کرده ایم. «ســازگاری با کم آبی» اگرچه در قالب یــک کارگروه ملي در هیئت 
وزیران تشکیل شده و سازوکاری بین ســازمانی برای هماهنگ کردن دستگاه های مرتبط با آب و 
انرژی اســت، اما اندیشه های بسیار و اقداماتی متفاوت از آنچه در گذشته نسبت به آنها اهتمام 
داشــته ایم، جوهره ســازگاری با کم آبی است. ســازگاری با کم آبی به آن معناست که بپذیریم: 
کم آبــی همزاد تمدن ایرانی اســت که باید توهم فراوانی آب را کنــار بگذاریم. با وجود کم آبی 
می توانیم تمدنی بالنده و توســعه ای پایدار و تضمین کننــده امنیت و کیفیت زندگی ایرانیان بنا 
کنیم همان گونه که نسل های گذشته این کار را انجام داده بودند. تأمین منابع آب و انرژی جدید 
را بایــد دنبال کنیم اما آنچــه اولویت دارد، مدیریت مصرف و تقاضای منابع موجود اســت. ما 
تنها زمانی موفق می شــویم که مسئله آب و انرژی را بین ســازمان های مختلف تقسیم نکرده 
و بدون هماهنگی بین ســازمانی و بدون هدف مشــترک پایدارســازی منابــع آب و انرژی، عمل 
نکنیم. کارگروه ملی ســازگاری با کم آبی شــروع به کار کرده و اگرچه من و همکارانم مجدانه 
برای موفقیت آن تلاش خواهیم کرد، اما هم زمان می دانیم که ســازگاری با کم آبی فرایندی کند 
و نسبتا درازمدت اســت. تحولات زیادی در ذهن ها و نگرش ها، تنظیمات اقتصادی، فناوری ها، 
الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی و عوامل مؤثر بر اقتصاد سیاسی لازم است تا سازگاری با 
کم آبی امکان پذیر شــود. ما به دقت می دانیم که سازگاری با کم آبی به جهات مختلف فرایندی 
اجتماعی است. این فرایند هم از جهت ضرورت تغییر رفتارهای مصرف آب و انرژی، اجتماعی 

است و هم از منظر ضرورت مشارکت همه اقشار مردم، اجتماعی است. 
ما نیازمند تولید گفتار درباره سازگاری با کم آبی هستیم؛ زیرا گفتارها از حد بیان فراتر می روند 
و به جامعه جهت می دهند. اندیشــه ها در قالب گفتارها بیان می شــوند. من امروز اصرار دارم 
در چارچوب اندیشه ورزی درباره سازگاری با کم آبی و تولید گفتارهایی که به رفتارهای سازمانی 
و کارشناســی ما جهت می دهند، بــر چهار اقدام کلان مرتبط با ســازگاری با کم آبی تأکید کنم. 
تأکیــد بر آنها به معنای جلب توجه کمیته تخصصی ســازگاری با کم آبی بــه آنها و دعوت از 

اندیشمندان حوزه منابع آب و انرژی کشور برای پرداختن به آنهاست.
 چرا همواره بر ضرورت آمایش آب محور تأکید دارید؟ �

ما به شدت نیازمند در دســتور کار قراردادن آمایش آب محور سرزمین هستیم. آب بر اساس 
شــواهد موجود، محدودکننده ترین عنصر توســعه ماست و اگرچه ایده ســازگاری با کم آبی، بر 
تطبیق یافتن بــا این محدودیت تأکید می کند اما این تطبیق نیازمند شــناخت ملزومات و تدوین 
برنامه اقدام برای تحقق این هدف است. این مهم از طریق آمایش آب محور امکان پذیر است. ما 
امروز شاهدیم که مردم و بالاخص فعالان محیط زیست از جایابی صنایع آب بر در مناطق خشک 
و نیمه خشک شــکایت دارند. کشت محصولات پر آب بر در مناطق فاقد ظرفیت اکولوژیک برای 
کشــت این محصولات سبب خسارت های بسیار شده، هرچند برای کشاورزان این محصولات در 
کوتاه مدت پرمنفعت بوده اســت. پایداري استوار جمعیت در برخی عرصه های سرزمینی فاقد 
ظرفیت آبی کافی، تهدیدآمیز شــده است. ســامان دادن این مســائل و گذار به شرایط پایدارتر، 

نیازمند آمایش آب محور است.

 در گذشته چرا به مسئله پایداري سرزمین توجه نمي شد؟ �
تا چنــد دهه قبل، برنامه هاي توســعه، بر محور توســعه اقتصادي تهیه و تدوین می شــد 
(برابر دانستن توســعه با رشد اقتصادي به جای برانگیخته شــدن ملاحظات عدالت محورانه و 
توجه به ســازگاري با محیط زیســت). آمایش، خرَد توسعه اســت. در رویکرد آمایشی ارزیابی 

نظام منــد عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیایی 
فعالیت هاي اقتصادي-اجتماعی در پهنه ســرزمین و متناســب با قابلیت ها و منابع طبیعی و 
انسانی انجام می شود. بخش وسیعی از کشور ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار گرفته و 
همین امر موجب شده که توسعه به حل «مسئله آب» وابسته باشد. باوجود محدودبودن منابع 

آب در برخی از مناطق ایران، در برخی مناطق دیگر اســتفاده از منابع آب می تواند ظرفیت هاي 
مناســبی را فراروي برنامه ریزان قرار دهد. نکته مهم این اســت که تصور نکنیم محدودیت آب، 
محدودیت توسعه اســت بلکه محدودیت منابع آب، مشوق نگاه و خرد متفاوتی برای توسعه 
است. مهم این است که محدودیت به فرصت تبدیل شود. برخی تصور می کنند که محدودیت 
منابع آب را باید از میان برد و به فراوانی آب یا آب کافی دســت پیدا کرد. پی آمد محیط زیستی، 
اقتصاد و اجتماعی این رویکرد می تواند به قیمت نابودی ســرزمین تمام شــود. محدودیت آب 
را باید به خردورزی متفاوتی برای توســعه بدل کرد. این خردورزی متفاوت، همان ســازگاری با 
کم آبی اســت. مهم این است که دولت و بخش خصوصی از «انجام دادن آنچه راحت است و 
آن  را بلدند» به «انجام دادن آنچه ضروری و پایدار اســت» گذار کنند. ارزش اقتصادی یافتن آب 

نقشی بسیار مهم در شکل دادن به این گذار خواهد داشت.
 چرا بر اصلاح ارزش اقتصادي آب تأکید مي کنید؟ �

درست از درک اهمیت «ارزش اقتصادی آب و انرژی» است که پیوند میان آب و انرژی با 
یکی از مهم ترین ارزش های اجتماعی، یعنی عدالت آشکار می شود. نظام تعرفه گذاري آب باید 
حداقل دو هدف عمده را محقق کند: اول،  ارزش ذاتي آب آشکار شود و دوم، تعرفه ها به ابزاري 
براي کمک به عدالت اجتماعي تبدیل شود. واقعیت آن است که نظام فعالي تعرفه گذاري آب
  بالاخص در بزرگ ترین مصرف کننده یعني کشاورزي – ابدا با توسعه پایدار مبتني بر شناسایي 
ارزش ذاتي آب سازگار نیســت. نظام تعرفه فعلي مشوق بدمصرفي است. پذیرش ضرورت 
اصلاحات در تعرفه آب مصارف کشاورزي به معناي دست کشیدن از ارائه یارانه ها به بخش 
کشــاورزي نیست. عمده کشورهاي دنیا براي حفظ امنیت غذایي یارانه هاي زیادي به بخش 
کشــاورزي مي دهند ولي منطق یارانه بخش کشاورزي – ازجمله یارانه مستمر در آب – باید 
مشــوق بهره وري، بهبود روش هاي کشت، کاهش میزان هدررفت آب و انرژي، و کمک کننده 
به پایدارســازي منابع آب، خاک و غذا باشــد. نظام فعلي قیمت گذاري آب کشاورزي مشوق 
چنین دســتاوردهایي نیســت و اصلاح آن نیز به معناي دست کشــیدن از یارانه هاي بخش 
کشاورزي و عدم حمایت از این بخش نیست. نظام تعرفه گذاري آب براي سازگاري با کم آبي 
در بخش شــرب و بهداشت نیز باید معطوف به این واقعیت باشد که سهم این بخش از کل 
مصارف کشــور (که بین ۶ تا ۸ درصد اســت) نباید شــاخصي براي میزان اهمیت نسبي آن 

تلقي شود.
این درســت است که آب شرب و بهداشت فقط شش تا هشت درصد مصارف کل آب کشور 
را تشــکیل مي دهد؛ اما ارزش آب شرب به جهات دیگر قابل مقایسه با سهم آن از کل مصارف 
آب نیست. مسئله فقط اقتصاد آب نیست، اگرچه این مقوله بسیار مهم است. ما حتي اگر کشور 
بسیار ثروتمندي باشیم و بخواهیم به ثروتمندان نیز یارانه مصرف آب بدهیم، باید به یاد داشته 
باشــیم که در اکثر حوضه هاي آبریز کشــور، آب بیشــتري براي مصرف وجود ندارد و نمي تواند 
منابع آبــي جدیدي تأمین کرد و بنابراین باید با همین میزان آب کنار آمد و تلاش کرد تا مصرف 
آب کاســته شــود تا بتوانیم تعادل اکولوژیــک را برقرار کنیم؛ بنابراین اصــلاح تعرفه ها اگرچه 
ابزاري اقتصادي اســت و به تعادل و پایداري مالي شــرکت هاي بخش آب براي تداوم و بهبود 
خدمات شان کمک مي کند؛ اما کارکرد اصلي تعرفه  گذاري صحیح، اصلاح الگوي مصرف است. 
این مهم را نیز باید به یاد داشت که اصلاح تعرفه ها به قصد اصلاح مصرف و بهبود اقتصاد 

آب، ابدا به معناي فشار یکسان اقتصادي بر همه اقشار اقتصادي و اجتماعي و عدول از تحقق 
عدالت اجتماعي نیست. مدل هاي گوناگون اقتصاد اجتماعي به ما اجازه مي دهند روش هایي را 
به  کار بگیریم که ضمن تأثیرگذاري بر اصلاح الگوي مصرف و بهبود شرایط اقتصادي شرکت ها، 
حتي حمایت اجتماعي مناسب تري از گروه هاي کم درآمد و اقشار آسیب پذیر صورت گیرد. مرکز 
امــور اجتماعي منابع آب و انرژي یکي از اهدافش بررســي و طراحي چنین الگوهایي با توجه 
به دانش اقتصاد اجتماعي اســت. این مهم را باید در عرصه صنعت نیز مد نظر داشت. فقدان 
ارزش اقتصادي واقعي آب سبب شده است بازچرخاني و استفاده از پساب هاي صنعتي نیز در 
کشــور گسترش نیابد و حتي فناوري هاي مناسب براي آن نیز رشد نکند. اصلاح تعرفه گذاري را 
مي توان به ابزار ترغیب صنایع به بهبود فناوري و اصلاح کردار محیط زیستي آنها نیز بدل کرد.

 براي دستیابي به اهداف آمایش آب محور، ابزار لازم و کافي در اختیار دارید؟ �
آمایــش آب محور نیازمند ســامان دادن نظام تولید، جمع آوری، پردازش و انتشــار داده های 
پایه ای منابع و مصارف آب اســت. هیچ برنامه ای و به ویــژه برنامه آمایش آب محور نمی تواند 
بدون داشــتن داده های کافی در عرصه منابع و مصارف آب محقق شود. کمیته ملی سازگاری 
بــا کم آبی و کمیته تخصصی مرتبط با این کمیته ملی اگرچه ممکن اســت در کوتاه مدت درگیر 
برخی مســائل مشکل ســاز و بحرانی  شــود؛ اما نبایــد از اقدامات بنیادین و جهــت دادن نظام 
برنامه ریزی و بودجه ریزی کشــور به سمت تحولات ساختاری و از جمله تحول بنیادین در نظام 

تولید، جمع آوری، پردازش و انتشار داده های پایه ای منابع و مصارف آب غفلت کند.
 برنامه هاي سازگاري با کم آبي باید در چه سطحي اجرا شود؟ �

ســازگاری با کم آبی زمانی رخ می دهد که مســئله آب را محلی تلقی کرده و مشــخصات 
محلی را در برنامه ریزی منابع آب و انرژی لحاظ کنیم. مناســب ترین مقیاس محلی برای طرح 
مفهوم ســازگاری با کم آبی، «حوضه آبریز» اســت. ســازگاری با کم آبی مقوله ای چندسطحی 
اســت. سطوح مختلف اداری از سطح ملی تا محلی در ســازگاری دخیل هستند؛ اما مهم ترین 
ســطح برای ســازگاری با کم آبی، حوضه آبریز است. کمیته تخصصی سازگاری با کم آبی و بعد 
از آن کارگروه ملی ســازگاری با کم آبی باید تلاش حداکثری به خرج دهند تا الزامات اقتصادی، 
برنامــه ای، بودجه ای، فناورانــه، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی مدیریت بر اســاس حوضه آبریز 
تأمین شــود. پیش رفتن در عرصه مدیریت حوضه آبریز و هماهنگ شــدن در این عرصه محلی، 
نیازمند تولید دانش، به کار گرفتن متخصصان بســیار، تحلیل نقاط تعارض ســازمان ها و منافع 
متعارض و تدوین برنامه های دقیق متناســب با ملزومات مدیریت هماهنگ در ســطح حوضه 
آبریز است. مهم است بدانیم که به صرف تشکیل شورای هماهنگی در حوضه های آبریز مشکل 

را حل نمی کند.
 در پایان نکته تکمیلي دارید؟ �

من امیدوارم کارگروه ملی ســازگاری با کم آبی و به ویژه کمیته تخصصی آن، علاوه بر آنچه 
تاکنون درباره آن در دســتور کار خود داشته است، هر چهار مقوله آمایش آب محور؛ ساماندهی 
نظــام تولید، جمــع آوری، پردازش و انتشــار داده های پایه ای منابع و مصــارف آب؛ اصلاحات 
اقتصــادي و اقتصاد اجتماعي در تعرفه هاي آب و ملزومات تحقق مدیریت در ســطح حوضه 
آبریــز را در دســتور کار قرار دهد. این جانب شــخصا به عنوان رئیس کارگروه ملی ســازگاری با 

کم آبی نیز هر چهار مقوله را دنبال خواهم کرد.

وزیر نیرو در گفت وگو با «شرق» ایده سازگاري با کم آبي را تشریح کرد

سازش کنیم

شــرق: «قیمت صحیح آب باید براســاس شــرایط وجود بازار رقابتی کامل آب و از تقاطع 
منحنی هــای عرضــه و تقاضای آن و همچنیــن با لحاظ ارزش اقتصادی آب حاصل شــود 
و در بخش های مختلف کشــاورزی، شرب و صنعت اعمال شــود». محمد حاج رسولی ها، 
مدیرعامل شــرکت مدیریت منابع آب ایران در گفت وگو با «شــرق» مهم ترین بحث در عبور 
از بحران آب را حکمرانی خوب می داند که به اعتقاد او در ســال های گذشــته از آن بی بهره 
بوده ایــم. او می گوید: روند قبلی مدیریتی در  حوضه هــای مرتبط با عرضه و مصرف آب در 
ایــران موثر نبوده و منجر به بهره بــرداری بیش از حد از منابع آب ســطحی و زیرزمینی در 
اغلب حوضه های آبی کشــور شــده اســت. عملا در نیم قرن اخیر ادامه این روند منجر به 
وخیم ترشدن مســتمر وضعیت منابع آب و نهایتا بروز بحران آب شده است. حاج رسولی ها 
همچنین درخصوص تغییر قیمت آب نیر معتقد اســت: واژه ها و مفاهیم اساسی اقتصادی 
در مدیریــت منابع آب اعم از تعرفه آب، هزینه تمام شــده آب، قیمت آب و ارزش اقتصادی 
آب هر یک دارای اهمیت خاص خود هســتند. اما قیمت صحیح آب باید براســاس شرایط 
بــازار رقابتــی کامل آب و از تقاطــع منحنی های عرضه و تقاضــای آن و همچنین با لحاظ 
ارزش اقتصــادی آب حاصــل و در بخش های مختلف کشــاورزی، شــرب و صنعت اعمال 
شــود. قیمت آب در بهترین شــرایط باید بین هزینه تمام شــده و ارزش اقتصادی آب در یک 
حوضه باشد که لازمه این امر کنترل و نظارت بر میزان برداشت آب از طریق تحویل حجمی 
و سیســتماتیک و ایجاد یک ارتباط و بازار مناســب بین کشــاورزان و ذی مدخلان حوضه با 
نظارت دولت و ســازمان های بالادســتی است؛ تجربه نشــان داده که در کنار مسائلی مانند 
فرهنگ ســازی، استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی، کنترل برداشت از آب های زمینی، 
مدرن سازی شبکه های آبیاری و زهکشی و...، روش های اقتصادی از جمله بازار آب به عنوان 
یکی از شــاخصه ها و راه حل های مؤثر بر تغییر رفتار مشــتریان پرمصرف و حرکت به سوی 
بهینه ســازی الگوهای کشــت موجود خواهد بود. در ادامه مشــروح گفت و گوی «شرق» با 

محمد حاج رسولی ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران را می خوانید:
 در مواجهه با بحران کم آبی به نظر می رسد بیشترین نقدها به حکمرانی آب برمی گردد.  �

آیا ضروری نیست در برقراری حکمرانی مؤثر اقدام شود؟
پرداختن به موضوع حکمرانی آب، تخصیص منابع آب و ارزش اقتصادی آب راه رسیدن 
بــه راهکارهای عملی حکمرانی خوب و پیاده ســازی تمام و کمال مدیریت به هم پیوســته 
منابع آب را هموار خواهد کرد. حکمرانی آب همان رفتار کنترل کننده ای اســت که از طریق 
اقدامات مدیریتی یا با وضع مقررات آب در طیف وسیعی از سیستم های سیاسی، اجتماعی، 
زیســت محیطی، اقتصادی و اداری به کار گرفته می شود و نهایتا منجر به تنظیم «تخصیص» 
و بهبود شــرایط «بهره برداری» از آب می شود. حکمرانی آب مشخص می کند که چه کسی 
و در چه شــرایطی به آب دسترسی دارد؟ حفاظت کمی و کیفی از آب چگونه است؟ قاعده 
مدیریت آب چیســت؟ نقش مشــارکت مصرف کنندگان در تصمیم ســازی و تصمیم گیری تا 
کجاست؟ سیاســت های بهره وری و صرفه جویی در مصرف آب کدام اند و داوری اختلافات 
و تعارض ها به دســت کیست؟ نقطه تمرکز حکمرانی آب بر سه پرسش محوری قرار دارد: 
تصمیمات چگونه اخذ می شوند؟ چه کسی می تواند آب را مصرف کند؟ و چگونه از پایداری 
منابع آب حفاظت می شــود. به عنوان یک اصل، اثربخشی و ماندگاری تصمیمات مسئولان 
تــا حد زیادی بر این نکته اســتوار اســت که چقــدر این تصمیمات نــزد عموم به خصوص 
بهره برداران معقول و مقبول تلقی می شــود. بدیهی است که مقبولیت به نوبه خود نیازمند 
رعایت عدالت و انصاف در تصمیم گیری هاست. در عمل، اثربخشی مدیریت آب بر دو مؤلفه 

«حکمرانی خوب» و «مدیریت به هم پیوسته منابع آب» استوار است.
  ویژگی های مدیریت مؤثر یا حکمرانی خوب چیست؟ �

چهــار خصوصیت حداقلی در مدیریت مؤثر آب را می توان به «تمرکز هم زمان بر حقوق 
عامه، حقوق آب بران و حقوق محیط زیست»، «تمرکززدایی و در عین حال، حفظ یکپارچگی 
مدیریت آب»، «دسترســی تصمیم ســازان (و حتی عموم مردم) به اطلاعات بهنگام، موثق 
و کافی» و «گفت وگو و نیز حل وفصل مناقشــات با حضــور متخصصان و نمایندگان جامعه 
مدنی» تقســیم کرد. با توجه به این خصوصیات، لازم اســت جهت اعمال مدیریت مؤثر آب 
عملا برای تمرکززدایی و در عین حال حفظ یکپارچگی مدیریت منابع آب تلاش شود، زمینه 
لازم برای دسترسی به اطلاعات بهنگام مؤثق و کافی برای ایجاد زمینه مشارکت فراهم شود 
و در نهایت سازوکارهای لازم برای گفت وگو و نیز حل وفصل مناقشات با حضور متخصصان 

و نمایندگان جامعه مدنی فراهم شود.
 فکر نمی کنید آنچه تا به حال در مدیریت منابع آب اتفاق افتاده، شــرایط را به بحران  �

نزدیک کرده باشد؟
رونــد قبلــی مدیریتی در حوزه های مرتبط بــا عرضه و مصرف آب در ایــران موثر نبوده 
و منجــر به بهره برداری بیش از حد از منابع آب ســطحی و زیرزمینــی در اغلب حوضه های 
آبی کشــور شده اســت. عملا در نیم قرن اخیر ادامه این روند منجر به وخیم ترشدن مستمر 
وضعیت منابع آب و نهایتا بروز بحران آب شــده اســت که غفلت از مواردی چون مدیریت 
تقاضــا، ارزش ذاتی آب، جامع نگری در مطالعات، یکپارچگی در تخصیص و نیز مشــارکت 

مردم از عوامل اصلی بروز بحران شــناخته شــده اند. علاوه بر این توجــه نکردن به موازین و 
معیارهای اقتصادی در عرضه و تقاضای آب، منجر به عدم کارایی آب در اقتصاد ملی شده 
اســت. نگاهی به گذشته نشان می دهد فقدان اراده و عزم جدی در نهادهای قانونگذاری و 
اجرائی تأثیر تعیین کننده ای در محقق نشدن اهداف برنامه های وزارت نیرو داشته است. البته 
نبود تعامل کافی با بخش خصوصی نیز در این مهم نقش داشته است. اکنون عزمی جدی 
برای تحول پدید آمده است و وزارت نیرو اقدامات حمایتی در مسیر تحول از وضع گذشته به 
وضع مطلوب را با رویکرد حکمرانی خوب آغاز کرده اســت. تبدیل نگرش حاکم بر مدیریت 
بخشی به نگرش فرابخشی، تغییر نحوه تصمیم گیری و اجرا از دستوری به مشارکتی، اصلاح 
جهت گیــری مدیریتــی از تمرکز بر تأمیــن و عرضه آب به تمرکز بر مدیریــت تقاضا و کنترل 

مصرف از رویکردهای حاکم بر این اقدامات است.
  به طور مشخص چه اقداماتی قرار است در مدیریت منابع انجام شود؟ �

حکمرانی آب همان رفتار کنترل کننده ای اســت که از طریق اقدامات مدیریتی یا با وضع 
مقررات آب در طیف وســیعی از سیستم های سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی و 
اداری به کار گرفته می شــود و با استقرار مدیریت جامع، مشارکتی و یکپارچه در حوضه های 
آبی کشــور، با محوریت تخصیص و از طریق بهبود شرایط بهره برداری از آب با رعایت اصل 

توسعه پایدار و توان مجاز حوضه ها و دشت ها در تخصیص آب تحقق می یابد.
اما پیاده ســازی و استقرار مدیریت جامع، مشارکتی و یکپارچه در حوضه های آبی کشور، 
تحولی چالش دار و زمانبر است که باید با همراهی بهره برداران به انجام برسد. چنین اقدام 
بزرگی نیازمند اجماع نســبی تمامی عوامــل حکمرانی آب از حاکمیت تــا بهره برداران در 
راســتای یک چشم انداز مشارکتی اســت که جز با تفاهم جمعی حاصل نمی آید؛ به عبارت 
دیگر، برای هر یک از حوضه های آبی کشــور شاه کلید موفقیت در تحول مدیریت آب همانا 
تحریک اراده جمعی کنشــگران اصلی حوضه در جهتی واحد برای دســتیابی به حکمرانی 
خوب آب است. البته، پیش نیاز دســتیابی به این شاه کلید، آگاهی کنشگران از ماهیت منابع 
آب، وضعیت امروزین این منابع و نیز روند افزایشــی فشــارها بر منابع مذکور است. بدیهی 
اســت فرهنگ ســازی عمومی و حساس ســازی مردم نســبت به ارزش بی همتای آب پاک، 

موجب پیدایش یک سرمایه اجتماعی قوی برای تداوم مسیر تحول خواهد بود.
  یکی از مهم ترین موضوعات تخصیص آب اســت. در این زمینه چگونه عمل خواهد  �

شد؟
 با مروری بر سازوکارهای گذشته در نحوه تخصیص آب در کشور تا قبل از نظام تخصیص 
آب حاکــم فعلی حاکی از فقــدان یک نظام تخصیص آب ســازمان یافته و به هم پیوســته 
اســت؛ به طوری کــه برنامه ریزی هــا و اجرای طرح های توســعه منابع آب کشــور همواره 
دنبالــه روی گرایش هــا و رقابت های محلــی و متأثر از برنامه های ســایر ارگان های اجرائی 
بوده و ســقف و معیار مشــخصی که تعیین کنــد تا چه اندازه مجاز بــه تخصیص از منابع 
آب هســتیم، وجود نداشته است.همچنین گردش کار مشــخصی برای فرایند تخصیص آب 
به متقاضیان یا طرح های توســعه منابع آب تعریف نشــده بود و به این ترتیب تخصیص آب 
به صورت غیرمنســجم و غیرسیستماتیک انجام می شــد؛ بدون اینکه به حقابه ها و مصارف 
پایین دســت و طرح های بالادســت توجه شود. بنابراین تدوین و اســتقرار یک نظام منسجم 
تخصیــص آب برای ایجاد تعادل منطقی بین عرضــه و تقاضای آب و نظام مند کردن فرایند 
تخصیص آب ضروری به نظر می رسید.براســاس این استقرار و تکمیل نظام تخصیص آب در 
یک دهه گذشــته به طور جدی از ســوی وزارت نیرو پیگیری شده و در این راستا نهادسازی و 
نظام مندسازی فرایند تخصیص آب از طریق تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرائی تخصیص آب 
و نظام نامه تخصیص آب به شــرکت های زیرمجموعه انجام شــده که در حال حاضر مبنای 
تخصیص آب در کشور اســت. این فرایند به گونه ای طراحی شده که ضمن مخدوش نکردن 
وظیفه حاکمیتی وزارت نیرو، دامنه معقول و منطقی از اختیارات شرکت های آب منطقه ای 
را نیــز در راســتای سیاســت های تمرکززدایــی حفظ می کند.بــه عبارت دیگــر وزارت نیرو 
بررســی کننده تقاضاهای کلان مناطق و صادرکننده مجوزهای کلان برداشــت آب در سطح 
واحدهای هیدرولوژیکی بوده و بررســی تقاضاهای خرد و در داخل هر واحد هیدرولوژیکی 
با اجازه برداشــت معین (در قالب سقف تخصیص تعیین شده از سوی وزارت نیرو) برعهده 
شــرکت های آب منطقه ای اســت. به همین منظور برای نهادینه کردن فرایند پیش بینی شده 
در نظام تخصیص آب، کمیســیون تخصیص آب در معاونت آمــور آب و آبفای وزارت نیرو 
و کمیته هــای مدیریت منابع آب در شــرکت های آب منطقه ای ایجاد شــده و حضور دارند 
و در قالب دســتورالعمل ها، شــیوه نامه و بخش نامه های ذی ربط نسبت به تخصیص بهینه 
آب بر اســاس ظرفیت ها و اولویت ها اقدام می کند.اجرای طرح های توسعه منابع آب بدون 
توجــه به تأثیرپذیری از طرح های بالادســت و تأثیرگذاری بر طرح های پایین دســت حوضه 
موجب عدم پایداری این طرح ها و گاه ازبین رفتن ســرمایه گذاری های قبلی می شود. از سوی 
دیگر، عدم توجه به توسعه متوازن استان ها در سطح حوضه های آبریز سبب شده تا شرایط 
اقتصــادی- اجتماعی در برخی از مناطق و اســتان های واقع در یک حوضــه آبریز به  طور 
نســبی نامناسب تر از سایر مناطق باشــد که این موضوع موجب توسعه ناموزون و ناعادلانه 

حوضه و نارضایتی مردم مناطق کمترتوســعه یافته شده اســت.در روش های متداول برای 
تسهیم منابع محدود بین متقاضیان، معمولا از معیارهایی برای این تسهیم استفاده می کنند 
که از جمله آنها می توان به معیارهایی نظیر جمعیت، پتانســیل توسعه کشاورزی، پتانسیل 
توســعه صنعتی و ... اشــاره کرد. در ایران نیز شــیوه های مذکور پس از رفت وبرگشت های 
بســیار با شرکت های آب منطقه ای و مطرح شدن در جلســات مختلف کمیسیون تخصیص 
آب، بومی ســازی شده و درحال حاضر از معیارهای جمعیت، محرومیت، پتانسیل خاک قابل 
آبیاری، پتانسیل منابع آب سطحی تولیدشده، منابع آب زیرزمینی و توان صنعتی استان های 
ذی نفع در تعیین ســهم تخصیص آب هر حوضه آبریز استفاده می شود.همچنین در فرایند 
تعیین ســهم تخصیص استان ها، از مدل های شبیه ســازی حوضه آبریز برای مشخص کردن 
توان حوضه برای تنظیم آب، محاســبه نیاز زیست محیطی رودخانه ها، دریاچه ها و تالاب ها 
اســتفاده می شود و با مشــارکت ذی نفعان و در قالب برگزاری جلسات کمیسیون تخصیص 
آب، تصمیم گیری نهایی در مورد سهم استان ها صورت می گیرد. لازم به ذکر است که به دلیل 
ســرمایه گذاری های انجام شده در حوضه های آبریز نظیر اجرای سدها و شبکه های آبیاری و 
زهکشی، به ویژه در پایین دست حوضه های آبریز، توجه به این سرمایه گذاری ها اجتناب ناپذیر 
بــوده و مطابق بــا قانون توزیع عادلانــه آب رعایت حقوق حقابه بران قبلی الزامی اســت. 
پس از نهایی شــدن ســهم ذی نفعان، تخصیص آب هر یک از طرح های توســعه منابع آب 
هر اســتان در قالب سهم های تعیین شده، بررســی و مجوز تخصیص آنها توسط وزارت نیرو 
صادر می شــود. در فرایند بررســی تخصیص آب هر طرح توسعه منابع آب، الگوی مدیریت 
یکپارچه و مشــارکتی حوضه آبریز با لحاظ نیازهای مختلف ذی نفعان (شرب، محیط زیست، 
صنعت، کشــاورزی و...) و نیز با ملحوظ داشتن اثرات طرح های بالادست و حقابه طرح های 
پایین دســت مورد توجه قرار می گیرد.در این راستا با رویکرد تغییر ساختار مدیریت منابع آب 
از وظیفه ای به حوضه ای، دفاتر مدیریت به هم پیوســته منابع آب حوضه های آبریز کشور در 
شــرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل شده و به منظور اعمال مدیریت به هم پیوسته منابع 
آب با مشارکت ذی نفعان و ذی مدخلان، شورای هماهنگی حوضه های آبریز به ریاست وزیر 

نیرو فعال شده است.
  آیا برای قیمت نیز قرار است تغییری ایجاد شود؟ �

 واژه ها و مفاهیم اساسی اقتصادی در مدیریت منابع آب، اعم از تعرفه، هزینه تمام شده، 
قیمت و ارزش اقتصادی آب هر یک دارای اهمیت خاص خود هســتند، ولی قیمت صحیح 
آب باید بر اســاس شــرایط وجود بازار رقابتــی کامل آب و از تقاطــع منحنی های عرضه و 
تقاضای آن و همچنین با لحاظ کــردن ارزش اقتصادی آب حاصل و در بخش های مختلف 
کشــاورزی، شرب و صنعت اعمال شــود.در جهت تخصیص و مصرف بهینه آب باید به سه 
مســئله مهم توجه کرد؛ آگاهی از مقدار موجودی و کمبود آب در شــرایط مختلف اقلیمی 
و مصــرف، شناســایی گزینه های مختلف مصرف آب و آگاهــی از ارزش اقتصادی آن در هر 
یک از گزینه های مصرف. اگر این اطلاعات به خوبی تحلیل شــوند، نه تنها درک روشــن تری 
از بده بســتان تخصیص آب بین گزینه های مختلف مصرف حاصل می شــود، بلکه چارچوب 
اصولی در راستای مدیریت و برنامه ریزی به هم پیوسته منابع آب که از لحاظ اقتصادی کارا و 
به لحاظ اجتماعی و زیســت محیطی پایدار باشد، اتخاذ می شود.قیمت آب در بهترین شرایط 
باید بین هزینه تمام شــده و ارزش اقتصادی آب در یک حوضه باشد که لازمه این امر کنترل 
و نظارت بر میزان برداشــت آب از طریق تحویل حجمی و سیستماتیک و ایجاد یک ارتباط و 
بازار مناسب بین کشــاورزان و ذی مدخلان حوضه با نظارت دولت و سازمان های بالادستی 
است؛ تجربه نشان داده که در کنار مسائلی مانند فرهنگ سازی، استفاده از آب های نامتعارف 
در کشاورزی، کنترل برداشــت از آب های زمینی، مدرن سازی شبکه های آبیاری و زهکشی و 
...، روش های اقتصادی، از جمله بازار آب به عنوان یکی از شــاخصه ها و راه حل های مؤثر بر 
تغییر رفتار مشتریان پرمصرف و حرکت به سوی بهینه سازی الگوهای کشت موجود خواهد 
بــود.در حقیقت توجه به ارزش اقتصادی آب نه تنها موجب تغییر رویکرد در تخصیص های 
حوضه ای (که درحال حاضر عمدتا مبتنی بر مســائل صرفا منابع آبی هستند) می شود، بلکه 
در بحــث مدیریت تقاضا نیز تأثیرگــذار خواهد بود؛ ولی توجه به رویکردهــای نوین باید با 
لحاظ کــردن مســائل اجتماعی و فرهنگ ســازی عمومی همراه باشــد تا بتــوان به صورت 
گام به گام این موضوع مهم را تبیین کرد. بدون شــک در ســال های پیش رو مسئله تأمین آب 
شــرب مســئله ای جدی بوده و لزوم کاهش مصارف دیگر و مدیریت صحیح آنها، به ویژه در 
بخش کشــاورزی کمک شــایانی به بحث بالارفتن قابلیت اطمینان تأمین آب شرب خواهد 
کرد.بنابراین یکی از این راه حل ها، استفاده از رویکرد برنامه ریزی مبتنی بر ارزش اقتصادی آب 
در جهت کاهش مصارف، ایجاد بازارهای آب محلی با لحاظ کردن مسائل سیاسی، اجتماعی 
و خواسته های منطقی حقابه بران است که قطعا استفاده از تجربه های بین المللی در بخش 
ارزش گذاری آب های ســطحی و زیرزمینی ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود. بدیهی اســت 
که فایده دیگر موضــوع علاوه بر کاهش مصرف، بهبود وضعیت کیفیت آب نیز خواهد بود؛ 
امری که شاید در کوتاه مدت ایده آل گرایانه باشد، اما با ایجاد زیرساخت های قانونی و اصلاح 

نگرش های مدیریتی سنتی قابل دستیابی است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از بازنگری قیمت در حکمرانی آب خبر  داد
تعیین رقابتى قیمت آب 

عباس جنگی مرنی*: اکنون مدیریت منابع آب در ایران کاملا پیچیده و چندوجهي شده است؛ چون 
تحت تأثیر عوامل مختلف و پویاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سیاســي است و سیاست ها، 
دستگاه ها و نهاد هاي مختلفي در آن مؤثر هستند. این عوامل در کنار رشد فزاینده مراکز جمعیتي، 
صنعتي و کشاورزي، کاهش منابع آب تجدیدپذیر و افزایش تقاضا براي آب و رقابت براي دسترسي 
به آن، مدیریت بهینه منابع آب را با چالش هاي جدي روبه رو کرده است. منابع آب به عنوان یکي 
از عناصر کلیدي در توسعه اقتصادي و اجتماعي به شمار مي آید و محدودیت منابع آب در ایران، 
به مســئله اي مهم تبدیل شده و توسعه پایدار و محیط  زیست کشور را تحت تأثیر خود قرار داده 
اســت؛ بنابراین به  نظر مي رسد ســازوکارهاي مدیریتي قبلي در منابع آب، پاسخ گوي چالش هاي 
جدید نیست. در این نوشتار اجرای مدیریت مشارکتي منابع آب در حوضه هاي آبریز کشور با ارائه 
الگویي براي تشکیل یا فعال ترکردن شــوراي هماهنگي مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه 

آبریز، به عنوان یکي از راهکارهاي مدیریتي و غیرسازه اي مدیریت منابع آب تبیین مي شود.
۱- مقدمه

 در ســال هاي اخیر مدیریت منابع آبِ محدود ایران با مشــکلات و چالش هاي زیادي مواجه 
شــده اســت. برخي از این چالش ها را مي توان کاهش بارندگي یا تغییر الگوي بارش ها در اغلب 
حوضه هــاي آبریــز، بالارفتن دما و متعاقــب آن افزایش تبخیر در ایران، توزیــع ناهمگون مراکز 
جمعیتــي و صنعتي و مصارف رو به رشــد آنها، اســتفاده بي ضابطه کشــاورزي و آبزي پروري از 
منابع آب و تلاش گســترده براي توسعه مصارف کشاورزي بدون توجه به اصل اقتصادي مزیت 
نسبي فعالیت ها، افزایش آلودگي منابع آب سطحي و زیرزمیني، برداشت لجام گسیخته از منابع 
آب ســطحي و زیرزمیني و در نتیجه تخریب آبخوان ها و خشک شــدن اغلب چشــمه ها، قنوات، 
رودخانه ها و تالاب ها و تبعات اجتماعي، زیســت محیطي و اقتصادي آنها برشمرد [۲و۱]. اجراي 
برخــي از طرح هاي منابع آبي، کشــاورزي و صنعتي بدون رعایت مباني توســعه پایدار، رقابت 
نامتعارف براي کســب سهم آب بیشتر بین اســتان ها و شهرستان ها، کشمکش هاي منطقه اي و 
محلي و افزایش اعتراض ها و ناآرامي ها با موضوع آب، تمایل به جبران توســعه نیافتگي مناطق 
محــروم فقط با اختصاص منابع آب بیشــتر به آنها (و آن هم اغلب براي بخش کشــاورزي که 
معمولا بخش سنتي و کم بازده اقتصاد است)، وابستگي بخش درخور توجهي از اقتصاد، اشتغال 
و تولید در ایران به کشــاورزي آبي، استاني شــدن مدیریت منابع آب و اِعمال مدیریت مستقل بر 
منابع آب زیرزمیني به  صورت تفکیک شده از منابع آب سطحي و تمرکز اکثر واحدهاي شهرستاني 
مدیریت منابع آب بر مســائل آب هاي زیرزمیني و کم توجهي به منابع آب ســطحي نیز از مسائل 

درخور توجه در مدیریت منابع آب کشور هستند[۲].
همچنین چالش هاي مهم دیگري ازجمله، نبود ســند جامع آمایش سرزمین در مقیاس ملي 
و بر پایه الزامــات محدودیت آب در حوضه هاي آبریز مختلف، افزایش جمعیت و نیاز روزافزون 
آنها به اشتغال و غذا، نبود امکان تأمین آب دائمي براي کشاورزي برخي مناطق، ازدیاد جمعیت 
شهرنشــیني و پیچیده ترشدن تأمین آب شرب کلان شهرها، تشدید رقابت بین بخش هاي مختلف 
شرب، محیط  زیست، صنعت و کشــاورزي براي تخصیص منابع آب بیشتر، وخامت یا ازبین رفتن 
محیط زیســت طبیعي اغلب رودخانه هــا و تالاب ها، بر هم خوردن تعــادل منابع و مصارف آب 
حوضه هــاي آبریز، تــداوم بارگذاري هاي جدید کشــاورزي، صنعتي، جمعیتــي و... بر منابع آب 
حوضه هاي آبریــز بحراني را مي توان به فهرســت فوق افزود [۳و۲]. ایــن چالش هاي در حال 
گســترش، نتیجه فقط اقدامات و فعالیت هاي وزارت نیرو نیســتند؛ بلکه در طول حدود ۷۰ سال 
تجربه طرح هاي توســعه و مدیریت منابع آب کشــور، مجموعه مدیریت کلان و سیاســت هاي 
توســعه اي به  صورت زنجیره اي درهم تنیده  از سیاســت گذاري ها و مدیریت اجرائي در تولید این 
مشــکلات تأثیر داشــته اند؛ بنابراین براي تعدیل و حل این چالش ها، در قالب تعامل و همکاري 
ملي و با اجرای مدیریت مشــارکتي منابع آب در حوضه هاي آبریز، باید قواي ســه گانه حاکمیتي 
و همه دســتگاه هاي اجرائــي و نهادها و عموم مردم، همفکري و همــکاري کنند. در این زمینه 
نقش سیاست گذاران، مجریان و سازمان هاي مردم نهاد محیط  زیست، منابع آب، کشاورزي، انرژي، 
گردشگري، صنعت و توسعه پایدار بسیار با اهمیت است [۴]. براي اجرای مدیریت مشارکتي منابع 
آب در حوضه هــاي آبریز ایران، ایده ها و الگوي مختلفي را مي توان پیشــنهاد داد. در اولین گام، 
تشکیل یا فعال ترکردن الگوي شوراي هماهنگي مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه هاي آبریز 
ضروري به نظر مي رســد. مدیریت به هم پیوســته منابع آب در حوضه هاي آبریز، دربردارنده نگاه 
یکپارچه به همه مصرف کنندگان آب (اعم از شــرب، محیط زیســت، صنعت، کشــاورزي و دیگر 
مصــارف)، ایجاد توازن بین منابــع و مصارف آب، برقراري عدالت در تخصیص و برداشــت آب 
در بالادســت و پایین دســت حوضه آبریز و توجه به اولویت هاي اجتماعي، سیاسي، اقتصادي و 
زیست محیطي عرضه و تقاضاي توأمان آب است. در این نوشتار اهداف و الزامات تشکیل شوراي 

هماهنگي مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز و فعالیت ها و ساختار آن ارائه مي شود.
۲- اهداف و الزامات شوراي هماهنگي مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز

براي جلوگیري از تعمیق و گســترش چالش هاي مدیریت منابع آب ایران و تعدیل و رفع آنها 
به نظر مي رســد در زمینه دانش، مهارت فني، نیروي انســاني و حتي تا حدودي منابع مالي (در 
مقایســه با کشورهاي فقیر)، کمبود قابل توجهي در کشــور نیست. متخصصان زیادي هستند که 
مي تواننــد راه حل هاي فني و علمي مختلفي براي چالش هاي مدیریت منابع آب ارائه دهند. اما 

موانعي وجود دارند که باعث مي شــوند اساسا درک کامل و مشترکي از چالش هاي منابع آب در 
عرصه هاي سیاســت گذاري، اجرائي و نظارتي و نیز در فضاي عمومي کشور ایجاد نشود و سطح 
بســیار پایین و شکننده اي از تعامل و همکاري براي مدیریت منابع آب حوضه هاي آبریز به وجود 
آید. براي خروج از شرایط فعلي و ارتقاي همکاري ملي و منطقه اي در کاهش مسائل و مشکلات 
مدیریت منابع آب، نیاز به راهکارهایي متفاوت از رویکردهاي فني و فیزیکي اســت. راهکارهایي 
که بتواند بستري مناســب براي شناسایي و پیاده سازي راه حل هاي بین بخشي و البته واقع گرایانه 
علمي، فني و اجرائي ایجاد کند و پایداري توســعه را کمي ارتقــا دهد [۳]. یکي از این راهکارها 
کاهش تضاد منافع ذي نفعان بالادست و پایین دست حوضه هاي آبریز، پیرامون منابع آب مشترک 
اســت. ایجاد فضاي گفت وگو، شــفافیت و همکاري جمعي مي تواند بستري براي حل مشکلات 
منابع آب ایجاد کند. به دلیل ویژگي هاي متنوع، تهیه شیوه و برنامه اقدام مستقل براي هر حوضه  
آبریز مورد تأکید اســت. اما راهکار مدیریتي و غیرســازه اي فوق به عنوان یک رویکرد کلي، تقریبا 
براي همه  حوضه هاي آبریز، شمولیت دارد. به دلیل اینکه وزارت نیرو در به وجودآمدن چالش ها 
و مشــکلات منابع آب، به تنهایي مقصر نبوده و چنانچه قبلا تبیین شــد، مجموعه و زنجیره اي از 
سیاست ها و نهاد ها در این زمینه در حدود یک قرن گذشته، ایفاي نقش کرده اند، بنابراین نیاز است 
وزارت نیرو به  ســهم خود، براي شکل گیري چنین فضاي تعامل، همکاري و مشارکتي پیش قدم 

شود [۴و۲].
براي شــروع فرایند همکاري و مشــارکت در مدیریت منابع آب حوضه هاي آبریز، تشــکیل و 
فعال شدن نهادي بین بخشي و بین دســتگاهي و البته با مشارکت جدي و مؤثر ذي نفعان اصلي 
حوضه آبریز (نظیر نمایندگان صنف کشــاورزان)، لازم و ضروري به نظر مي رســد. الگوي شوراي 
هماهنگي مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز مي تواند اولین مرحله از نهاد بین بخشي 
باشد. پیاده سازي این الگو، روشي سازنده و مبتني بر همکاري و مشارکت جمعي در سیاست   گذاري، 
برنامه ریزي و فعالیت هاي مربوط به منابع آب، کشاورزي، محیط  زیست، توسعه مراکز جمعیتي، 
انرژي، گردشگري و صنعت است که طرف تعامل و گفت وگویش نیز فقط وزارت نیرو نیست، بلکه 
تمام دستگاه هاي اجرائي و نهادهاي حاکمیتي و نمایندگان ذي نفعان اصلي هستند. براساس این 
همکاري و مدیریت مشــارکتي منابع آب در حوضه هاي آبریز و بسترسازي مناسب براي افزایش 
سرمایه اجتماعي آب و ارتقاي سطح همفکري و همکاري جمعي، چالش هاي مدیریت منابع آب 

مي تواند یکي پس از دیگري تعدیل یا حتي حل شود [۲].
مدیریت به هم پیوســته منابــع آب در حوضه هاي آبریز فرایندي اســت کــه از طریق ارتقاي 
هماهنگي هاي لازم بین دســت اندرکاران و ذي نفعان براي توســعه و مدیریت منابع آب، زمین و 
ســایر نهاده ها، با هدف به حداکثررســاندن رفاه اقتصادي و اجتماعي به شیوه اي عادلانه و بدون 
به خطرانداختن پایداري اکوسیستم هاي حیاتي، پیاده سازي مي شود. حوضه آبریز پایدار حوضه اي 
با منابع و مصارف آب متعادل، فاقد برداشت غیرمجاز آب، داراي محیط زیست سالم و برخوردار 
از منابع کافي آب، تأمین کننده حقوق حقابه بران، نبود مناقشــه جدي بین ذي نفعان بخش هاي 
مختلف مصرف در اســتان هاي مختلف، رضایت مندي نســبي ذي نفعان و مشــارکت مؤثر آنها 
در مدیریــت آب و داراي رونق مطلوب کشــاورزي، صنعت و خدمات اســت. اســتقرار مدیریت 
به هم پیوســته منابع آب در حوضه هاي آبریز، قبل از آنکه بر مبناي تغییر ساختار سازماني باشد، 
برپایه تغییر رویکرد دســت اندرکاران و ذي نفعان اســت و پیاده سازي رویکرد فوق موجب کنترل 
دامنه و عمق چالش هاي مدیریت منابع آب و در راستاي توسعه پایدار خواهد بود. همکاري هاي 
دست اندرکاران و ذي نفعان حوضه آبریز در قالب شوراي هماهنگي مدیریت به هم پیوسته منابع 

آب حوضه آبریز مي تواند این رویکرد را عینیت بیشتري ببخشد [۳].
۳- فعالیت ها و ساختار شوراي هماهنگي مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز

در چارچوب مشــارکت جمعــي و تعامل و همکاري هاي مشــترک در قالب شــکل گیري و 
فعالیت هاي شوراي هماهنگي مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز، هر برنامه توسعه اي 
اعم از کشاورزي، صنعتي، شرب و گردشگري باید در قالب ملاحظات و مقرراتي باشد که در فرایند 
مدیریت به هم پیوســته منابع آب و با مشارکت همه ذي نفعان و دســت اندرکاران حوضه آبریز، 
سیاست گذاري شده باشد و پس از آن، توسط نهادها و دستگاه هاي ذي ربط اجرائي شود. همچنین 
لازم اســت خط  مشي مشخصي در برداشت و مصرف آب در مواقع خشك سالي و کمبود آب در 
حوضه هاي آبریز و محدوده هاي مطالعاتي، برنامه ریزي شده و به مورد اجرا گذاشته شود. رویکرد 
مدیریت به هم پیوسته منابع آب در حوضه هاي آبریز مبتني بر مشارکت، تعامل و همکاري جمعي 
کلیه ذي نفعان و دســت اندرکاران منابع آب حوضه آبریز اســت. مدیریت مشارکتي منابع آب به 
معني تقسیم قدرت تصمیم گیري بین دست اندرکاران و ذي نفعان مدیریت منابع آب، سهیم شدن 
در مســئولیت ها و داشتن اختیارات لازم و نیز تسهیم هزینه ها و منافع و مبتني بر رویکرد پایین به 

بالاست[۵].
با توسعه و گسترش تصمیم گیري و برنامه ریزي یکپارچه و مشارکتي براي مدیریت، بهره برداري 
و حفاظــت از منابــع آب در حوضه هاي آبریز مشــترک بین اســتان ها و شهرســتان ها و کاهش 
عادلانه و منطقي تعارض ها و منازعات، پیرامون منابع آب محدود در ایران، مشــارکت ذي نفعان 
و دســت اندرکاران در فرایندهاي تصمیم گیري، برنامه ریــزي، بهره برداري و حفاظت از منابع آب 
مشــترك با تأکید بر اصل توسعه پایدار و همدلي و همکاري آنها، مي توان در میسر توسعه پایدار 

مناطق مختلف کشور عزیزمان گام برداشت. این ایده مي تواند به افزایش تعامل، همدلي و وفاق 
براي کاهش چالش هاي اجتماعي و زیست محیطي و رفع اختلافات ناشي از کمبود منابع آب در 

حوضه آبریز منجر شود.
بر پایه الگوي «شوراي هماهنگي مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز زاینده رود» که 
با مصوبه دهمین جلسه شــوراي عالي آب (مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۳)، تشکیل شده و تاکنون فعالیت 
کرده اســت، وظایف و مأموریت هاي زیر براي شوراي هماهنگي مدیریت به هم پیوسته منابع آب 

سایر حوضه هاي آبریز کشور قابل پیشنهاد است:
۱- بررسي برنامه منابع و مصارف آب سالانه حوضه آبریز و تصویب برنامه منابع و مصارف آب 

حوضه در هر سال آبي (هماهنگ با تخصیص آب ابلاغي)؛
۲- بازنگري و تصویب اصلاحیه برنامه منابع و مصارف آب حوضه در هر سال آبي؛

۳- تعیین ســهمیه آب مصرف کنندگان هر استان، بر اساس منابع آب قابل استحصال در هر 
سال آبي و اعمال صرفه جویي لازم در مواقع کم آبي و خشك سالي؛

۴- توســعه مشارکت مؤثر ذي نفعان و دســت اندرکاران در مدیریت حوضه آبریز (منابع آب، 
خاك، محیط زیست، حفظ کیفیت آب رودخانه و آبزي پروري)؛

۵- بررســي و شفاف ســازي کلیه اطلاعات حوضه آبریز (نظیر برداشــت آب، سطوح اراضي 
کشاورزي، وضعیت منابع و مصارف آب و منابع آلوده کننده آب و خاك)؛

۶- تصویب برنامه هاي آگاه سازي و فرهنگ سازي براي مصرف بهینه آب در حوضه آبریز؛
۷- ارائه برنامه و سیاست گذاري براي جلوگیري از برداشت هاي غیرمجاز آب و اضافه برداشت 

آب در حوضه آبریز؛
۸- ساماندهي مدیریت و بهره برداري یکپارچه منابع آب حوضه آبریز؛

۹- سیاست گذاري لازم براي مدیریت یکپارچه پساب ها و زهاب هاي حوضه آبریز؛
۱۰- تهیه و تدوین خط مشي، برنامه ها و راهکارهاي لازم جهت حل مناقشات مرتبط با منابع 

آب در حوضه آبریز؛
۱۱- پیگیري لازم براي تعیین و پرداخت خسارت عدم کشت کشاورزان حوضه آبریز در مواقع 
خشک ســالي شدید (درصورت اعمال سیاســت براي تأمین آب به میزان بیش از حقابه مصارف 

شرب و صنعت)؛
۱۲- سیاست گذاري براي خسارت عدم کشت کشاورزان حوضه آبریز (در صورت لزوم)؛

۱۳- پیگیري در تســریع اجراي طرح هاي بهینه سازي شــیوه هاي مصرف آب در بخش هاي 
مختلف و بهبود بهره وري آب؛

۱۴- برنامه ریزي و سیاست گذاري براي ساماندهي بستر و حریم رودخانه هاي حوضه آبریز؛
۱۵- برنامه ریــزي براي کنترل و نظارت صحیح بر برداشــت هاي آب از حوضه آبریز و ارزیابي 

برنامه منابع و مصارف آب حوضه آبریز؛
۱۶- تعییــن محدودیت هاي منابع آب حوضه آبریز و اولویت هاي توســعه پایدار در منطقه و 

اعمال رویکرد مدیریت به هم پیوسته منابع آب در حوضه؛
۱۷- برآورد اعتبارات مالي مورد نیاز براي انجام طرح ها و برنامه هاي مرتبط با مدیریت یکپارچه 

منابع آب حوضه آبریز (نظیر برنامه هاي فني و سازه اي، آموزشي، فرهنگي و اطلاع رساني)؛
۱۸- اطمینــان از انجــام پیش بیني هاي لازم توســط دســتگاه ها براي مســائل اجتماعي و 

زیست محیطي طرح هاي مربوط؛
۱۹- پایش و حفاظت کیفي منابع آب و محیط زیست و جلوگیري از آلودگي منابع آب حوضه 

آبریز؛
۲۰- تصویب مقررات و دســتورالعمل هاي اجرائي براي ارتقاي مدیریت کمي و کیفي منابع و 

مصارف آب حوضه؛
۲۱- برنامه ریزي براي تحقق مصوبات شوراي عالي آب در حوضه آبریز و اجرائي کردن آن؛

۲۲- حــل اختلافات و رفع مناقشــات محلي و بین اســتاني و افزایش همدلــي و وفاق براي 
مدیریت منابع آب حوضه آبریز؛

۲۳- تشکیل کمیته هاي فني و کارشناسي براي مدیریت حوضه  آبریز با مشارکت ذي نفعان و 
متخصصان ذي ربط؛

۲۴- سایر موارد، حسب نیاز و شرایط مدیریت منابع آب حوضه آبریز؛
اعضاي اصلي شوراي هماهنگي مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز به شرح زیر قابل 
پیشنهاد است. البته متناسب با شرایط و مسائل هر حوضه آبریز، این اعضا قابل افزایش یا کاهش 
هستند. اعضا شامل وزیر نیرو (رئیس شورا)، استانداران حوضه آبریز، نمایندگان صنف کشاورزان 
هر یک از اســتان هاي حوضه آبریز، نماینده شبکه کشوري تشکل هاي مردم نهاد زیست محیطي، 
معاونان وزیر جهاد کشــاورزي (به عنوان نماینده تام الاختیار وزیر)، معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت (به عنوان نماینده تام الاختیار وزیر)، معاون وزیر کشور (به عنوان نماینده تام الاختیار وزیر)، 
معاون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (به عنوان نماینده تام الاختیار رئیس سازمان) و مدیر 
حوضه آبریز (دبیر شورا) پیشــنهاد مي شود. در مواقع ضروري، شورا مي تواند از سایر مسئولان و 

کارشناسان تشکل ها، نهادها و دستگاه هاي ذي ربط در جلسات شورا دعوت کند.
*کارشناس  ارشد مدیریت آب

براساس الگوي شوراي هماهنگي حوضه آبریز
اجراى مدیریت مشارکتی آب

قادر شادي وند . کارشناس انرژي
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